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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا
 جنبش سبز در باغ ی پنھانبھار

را به بطالت نگذرانیم، آنگاه تنھا راھکاری »  انحلال طلب جوانان ايرانجنبش سبزخیزش مجدد دوران انتظار «اگر بخواھیم 
ھا قد علم کند ساختن که می تواند در برابر حوادثی ھمچون کودتای سرداران فاسد سپاه و يا حملهء ايران شکن خارجی 

 است که حاکمیت را از دست اوباش و اجامر و آخوندھای جن زده گرفته و به دست »آلترناتیوی سکولار دموکرات«
سبزی بھاری جنبش جوانان ايران و از پشت عینک اين آرزو، در آستانهء خرداد ماھی ديگر، . سپاردبنمايندگان واقعی مردم 

 .   اگر باغ را اھمال ما به ويرانی نکشاند،ی خورداز ھمیشه با طراوت تر بچشم م
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 خرداد ماھی ديگردر آستان 

اسلام « خرداد ماه ديگری ايستاده ايم؛ ماھی که نیم قرنی است با ظھور و رشد در آستان

، يا آرزو ر کشورمان عجین شده و گمان می کنم د ھايش»اسلامیست« دن و بقدرت رسی»سیاسی

 .درس که پايان اين نکبت تاريخی ھم در يکی ديگر از ماه ھای تقويم خورشیدی مان فرا دارم،

 رشحه 88 ام که در خرداد ماه  زيسته»یجنبش« است که با  تماممن پنج سالدر اين میان، 

 به آن انديشیده و دربارهء آن  سالی که بی وقفهای از بھار را به خیابان ھای ايران ارزانی داشت؛ پنج

 .بر محور مقتضیاتی که از آن می فھمم تنظیم کرده امرا نوشته و زندگی روزمرهء خود 

 نیم قرنی می شود که بکار نويسندگی در زمینهء شعر، ادبیات و جامعه  بیش ازاگرچهدر واقع، 

 که کانون نويسندگان ايران را پايه بودمری  نف9 سال پیش جزو 46، و اگرچه  ام بودهمشغولشناسی 

، و مطالبه کننداز حکومت استبدادی  تا آزادی ھای مصرح در قانون اساسی مشروطیت را گزاری کردند

 ھر  توجه به سکولاريسم را بعنوان پادزھر حکومت اسلامی لازم دانسته و سال است که9نیز اگرچه 

 در مورد  راچندين و چند مقالهاز آن میان و   منتشر کرده»جمعه گردی ھا«ھفته مقاله ای را با نام 

  زمان ورود،خودم ، امااسلامی در خارج کشور نوشته امضرورت ھمبستگی اپوزيسیون مخالف رژيم 

؛ می دانم 1388سال  خرداد ماه 22  انتخابات پايانرا شبی در» فعالیت ھای سیاسی« به معملی ا

 نوشته بودم اما، با توجه به  اشکردن کانديداھای دولتین و باور آن علیه شرکت در اگرچه که انتخاباتی

با آغاز  آنگاه،. اش بیدار نگاه داشه بود به انتظار  نتايج رام ن رعنای به خیابان آمده،آن ھمه جواحضور 

 بی ھیچ نقشه و  که، از نتايج اعلام شدهء انتخاب ھمدل با جوانان جاخورده خرداد آن سال،23روز 

بود که جنس خواست ھاشان با جنس مطالبات اصلاح نمعلوم ھنوز ند و ه بود به خیابان آمدمه ایبرنا

  دموکراتتا نیروھای انحلال طلب و سکولار« : کهمرسیدقطعی  ء، به اين نتیجهطلبان تفاوت دارد

  بریدلیل که شايستگی به دست گرفتن قدرت را داشته باشد دن نشوجامعهء ما دارای آلترناتیوی

 حکومت اسلامی ھم با علم بر ، متقابلاً، و حکومت اسلامی وجود ندارد يا فروپاشی خودبخودیانحلال

 .»اين آلترناتیو در داخل کشور شکل بگیردکه  اجازه نخواھد داد ،ین واقعیتھم

 ھمهء وقايع سیاسی را ه تاشد  منچشمعینکی برای ھمچون  اين نتیجه گیری ،روز ببعدن از آ

 ھای  زمینه در کنار نوشتن و سخن گفتن،، تادر حد توانائی ھای خود بکوشم بینم واز پشت آن ب

د بلندگوی خواسته نی سیاسی در خارج کشور که بتوان يا سازمان ھائ برای ايجاد سازمانعملی را،

 سه  راه را بر غلبهء گفتمان، تا می توانم، وم فراھم آور، ارزابی کرده ودنھای واقعی آن جوانان باش

و چه (بر سپھر سیاسی خارج کشور  »سکولار دموکراسیانحلال طلبی، آلترناتیو سازی و «بعدیِ  
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 ياران عزيزی که با ھم دست به اين  و منارزيابی اينکهبا اين ھمه،  .م ھموار ساز)بسا داخل کشور

 .باشد من و ما نمی تواند وظیفهء يم ا تا چه حد توفیق داشته يا شکست خوردهفعالیت ھا زده ايم

 جدی و تمام یت سیاسیفعال«عمر   نوشته باشم کهضم از آنچه که گفتم آن است کهغراما، 

 خیابان ھای شھر  تا اگرچه، يکی است وهخوانده شد» جنبش سبز«آنچه که پیدايش  با » منوقت

 از آن ،دارم امادور افتاده ام و امان ورود به خاک کشورم را نبه اندازهء يک اوقیانوس و يک قاره زادگاھم 

فھم و تبیین راستای در جز  و روز ببعد، در ھر کجا که بوده ام، جز به آن جوانان نیانديشیدهشب و 

 . ھاشان نکوشیده امخواست

جھان میان  به »نويسنده بودن صرف«مرا از  » جوانان ايران88  سالجنبش«بدين سان، 

 من ساعت ھا و در پی ظھور اش، ، وه استد پرتاب کر در خارج کشوراپوزيسیون فعال حکومت اسلامی

روز ھا و ھفته ھا را در گفتگو با شخصیت ھای سیاسی حزبی و غیر حزبی گذرانده و با کوچه پسکوچه 

 ، حاصل از اين روياروئی با ھمهء سرخوردگی،ھای جھان اپوزيسیون در خارج کشور آشنا شده ام و

 به  و معترض امیدوارانه1388 خرداد 22ه در ی می دانم ک»جنبش« آن  بخشی از راھنوز ھم خود

با داغ آنھا که در سینهء ده و تجاوز شده، شکنجه ديال، خونین و  بھمن ھمان س22خیابان آمد و در 

، و آمدن واز کشور بیريا دست به خودکشی زد، گشت، دلشکسته به خانه ھا باز، خفته بودندخاک فرو 

و من، در .  را در انتظار لحظهء موعود ديگری بو می کشد کنونی روزگارھوای تلخ ، امیدوارانه،يا ھنوز

 کاری از فريب  امید بسیار دارم کهکه اکنون، چنین جنبشیکرده ام که  يقین ھمین زمانهء ناسازگار،

خشم است و آتشفشان ) ھرچند نه سرزنده(، ھمچنان زنده  باشدپیراسته شده اصلاح طلبان

 .وزھای آينده آغاز خواھد کرد روزی از ر درخود رامتمدنانهء 

 

 » ھای اجتماعیجنبش «پیرامون

» مومیجنبش ع«مشخصات يک ايران رخ داد براستی ھمهء  در 1388نچه در سال آبرای من، 

را داشت؛ جنبش دانشجوئی نبود، جنبش زنان و کارگران ھم نبود، جنبشی عمومی بود که ھمهء 

و، بخاطر کثرت شرکت کنندگان در آن، صفت » ماعیاجت «اينگونه مرزھا را در می نورديد تا صفت

  .را از آن خود کند» ملی«

 ، شده و دقیق ھای خط کشی»مفاھیم مشابه«در علوم اجتماعی سعی می شود که بین 

، از لحاظ معنائی، و در سخن عمومی، با »جنبش«.  به تفاوت ھای آنھا توجه شود،بجای تشابھات

 بیشتر اشاره کننده به حرکت جمعی و عمومیِ اما  داردنزديکیھا حزب و گروه و کمپین و نظاير اين

 در راستای يک عقیده و خواست  گروھی شان، بدون تعلقات خاص، است کهیگروھی از مردم

دست به ايجاد روندی برای  )که می تواند سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و حتی ھنری باشد(عمومی 

 فراگیرگوھر « در یجنبشھر تشخص مھمترين ر اين میان، د.  می زنند»ی وضع موجودتغییر ھنجارھا«

به   و آماده شدندر حال شکل گرفتن طی مدتی طولانی  ھمواره نھفته است که اگرچه آن»اجتماعی

 می  يک فرصت تاريخی يا يک خواست عمومی وط فراھم شدند،، ھنگامی که شراي اماسر می برد

 .  آن را آشکار و فاش کندتواند
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 ؛ ھدفی که»تغییر وضع موجود است« دارای ھدفی با نام یجنبشھر ه وتعريف، در اين نگا

 نظر دارد که رفته  و ساختار شکنانه ای اصلاح طلبانه آغاز می کند اما به تغییرات بنیادی فراگیرھمواره

 .در طول دوران ظھورش مطرح می شوندرفته 

، و در صورت اند؛ يا خودبخود جنبش ھای اجتماعی دارای دو بر اين اساس،در عین حال، و 

 می گیرندنام » جنبش خودجوش و خودبخودی« و  ظاھر می شوند نامنتظرجريان پیش آمدن حادثه ای

. بظھور برساننداز حالت کمون بیرون آورده و  و يا کسانی می کوشند تا آنھا را ،)نوع اولجنبش ھای (

 از جانب کسانی که ظھور جنبش را  ودمی خوانن» بیدار شده و برانگیخته« اينگونه جنبش ھا را

 ).نوع دومجنبش ھای ( زايانده می شوند ضروری، به ھنگام و مغتنم می شمارند

  بود؛»یخودجوش«، یعنی دارای ھمهء صفات نوع اولدر تمام دوران بروز خود،  ،88جنبش سال 

ون داشتن ھرگونه عدهء کثیری در جامعه، بدطی آن از جريانی زمانمند و طولانی خبر می داد که 

 »تغییر وضع موجود«ی استا در ر به نتايج و خواست ھای مشابه و مشترکی،رابطهء ارگانیک گروھی

  فرا تاريک احمدی نژادی و چھار سالهءپايان دوران: شرايط ھم کم و بیش آماده بود .رسیده بودند

،  پای صندوق ھای رأی تمھیدات حکومت برای جلب مردم به نیز و،رسیدن انتخابات رياست جمھوری

از خلوت انديشه » خواست ھای مشابه و مشترک مردمی« تا آن ه بودند اين فرصت را فراھم ساختکلاً

 و خواست ھا ھمگی در گوھر خود ناظر بر .دند و به آشکارا مطرح شونھا و دل ھا به میان خیابان آي

قابل گمانه زنی يا اندازه گیری » تغییر«تغییر وضع موجود بودند؛ بی آنکه در آغاز کار میزان و دامنهء 

 .دنباش

 

 رھبری جنبش ھا

 کسانی در راستای ظاھر ساختن يک جريان ، ھنگامی کهدر نوع دوم جنبشروشن است که  

 جنبش، که جنبهء فی اول روشن است، اما در نوع »رھبری« تکلیف عمل می کنند،اجتماعی  پنھان

 مراحل مختلفی را طی می کند و »رھبران«و تثبیت موقعیت  بخودی بودن دارد، ظھور البداھگی و خود

 در سیر تکاملی ،شوندمی ھبران آن محسوب رممکن است کسانی که در سرآغاز بروز يک جنبش 

جنبش محسوب عملی  ھای وھر اصلی خواست از اين سمت کنار رفته و ديگرانی که بیانگر گ،جنبش

؛ ھرچند را بصورت آزمايشگاھی اثبات کرد» نظريه« اين88سال جنبش  .گیرندمی شوند جای آنھا را  ب

 . است و مجادله بحثموضوعنیز ھمین امروز  مسئلهء غامض رھبری آن تا که

ب خمینی در ھشت روشن است که حضور مھندس میرحسین موسوی، نخست وزير محبو

ی انفجار بخودی خود نمی توانست جرقه ای برام مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال جنگ و عضو دائ

انی که چھار سال پیش از اما تبلیغات وسیع اصلاح طلب. زايندهء يک جنبش سیاسی ـ اجتماعی باشد

، و تمايل شديد حکومت  در مورد فراھم آمدگی شرايط تغییرات بنیادی از يکسوده شده بودندقدرت ران

 ،از سوی ديگريش، برای کشاندن مردم به حوزه ھای انتخاباتی برای تثبیت ادعای مشروعیت خو

 خواستی که از کمپین ؛ کرد»تغییر وضع موجود« را تبديل به نمادی در راستای مھندس موسوی

 .می گرفت الھام  نیز تغییر را شعار خود قرار داده بود،ضروزت، که تبلیغاتی باراک اوباما در امريکا

 امر به معروف و نھی موران مأ که حضور،در آن فضای تب زدهء تبلیغاتی نیز ی»تغییر« چنین ستارانخوا

حتی .  دل بستندموسوی و تغییراتی که خواھد آوردبه آمدن منکر در آن کم رنگ شده بود، لاجرم از 
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بايد به عصر طلائی امام راحل  «اعلام داشت کهخود  که وقتی بالا گرفتانتظارات غیرواقعی از او چنان 

 .به میان آمد» ربه استانشااالله گ«جاخوردگی ھا پنھان شد و صنعت » برگرديم

 در نام بگیرد چھرهء خود را نشان نداده بود؛ جمعیت» جنبش« آنچه که می شد  ھماما ھنوز

 بصورت ، آن ھمجرقهء اصلی، اما ھنوز ھم در گفتار و کردار بیان می شدند بود، خواست و توقع خیابان

 .اشتشود وجود ند» جنبش« سازندهء  خواست ھا را به چالش کشد ومانعی که

حکومت احمق می توانست مھندس موسوی را از صندوق ھا  یت آن است که واقعاز نظر من،

و مردم )  بیرون کشید و پس از او روحانی راه بودن آورداتمی را بیروخ ھمانگونه که پیش از او(خارج کند 

 »تدارکچی« نیزرا راضی و پیروزمند به خانه ھا برگرداند و بعد از چندی ھم معلوم شود که مھندس 

 و علم به عدم محبوبیت و مقبولیت  از مردماما حکومتی که بر پايهء ترس. ديگری بیش نخواھد بود

 ھم می ترسد و چون چشم اش به موج جوانی که در ء خودشاز سايهھمواره ، زندگی کند يشخو

خواست «ند، مبادا که دست به سد سازی زرودخانهء خیابان جاری است می افتد ھراسان می کوشد 

 .شوند» خواست ھای ساختار شکن«تبديل به » ھای قانونی

 نیز، در پی محرومیت از رياست جمھوری و آغاز اعتراضات گستردهء مھندس موسویبدين سان  

 ساختار شکن«باشد که نخواھد جلوی   بشود و تا زمانی می توانست رھبر جنبش سبزمردمی،

 ھمچون ديگر شخصیت ھای برآمده از انقلاب اسلامی ، نیز اما او. خواست ھا و شعارھا را بگیرد»شدن

آنھا فرمان ايست داد و، از اين و به » ترسید «، از خواست ھای ساختارشکن مردمو خواستار ادامهء آن

 . ھم خود را از رھبری انداخت و ھم مردم را از داشتن رھبر محروم ساختطريق،

 او در ی کهبه شخصیت دیگرمھندس موسوی ه رفتار آن روزھای البته توجه داشته باشیم ک

کروبی و پايداری مقاومت او، و البته . ردنداربطی  نشان داده اش از خود» حصر خانگی«سال ھای 

قابل بھر حال ، »توبه« و قبول نکردن خواست او برای ،خامنه ایزور و دیکتاتوری  برابر در رھنورد،

ست که آنان در اين چھار سالهء انزوا و بی صدائی است؛ ھر چند که ھنوز روشن نیتحسین و احترام 

  .به چه نتايجی رسیده و تا چه حد از ضرورت استمرار حکومت اسلامی دل بريده اند

 

  و تصرف جنبشح طلباناصلا

 شعارھای صريح مردم در مورد و نیز،  جوانانمخالفت مھندس موسوی با ساختار شکنیاما  

 موجب آن نشد که اصلاح طلبان ،، ھیچ کدام»مھوری اسلامیج« بجای »جمھوری ايرانی«برقراری 

مذھبی جايگاه متزلزل و ضعیف خود را در جنبش سبز تشخیص دھند و، در نتیجه، در طی پنج سال 

 اين دروغ را جا بیاندازند که جنبش سبز خواستار تغییر رژيم و بھم زدن تاگذشته بیھوده کوشیده اند 

 تعديل «،و در زبان عصر روحانی(نان جنبشی است برای حفظ و اصلاح وضع موجود نبود و نیست و ھمچ

 و روزی که از حصر خانگی بیرون آيد در ايران  و مھندس موسوی ھم ھمچنان رھبر آن است؛رژيم) »ِ

  . که انقلاب اسلامی را به روی ريل اصلی خود بر خواھد گرداندزلزله ای سیاسی رخ خواھد داد

 ، و ناتوانی او در ايجاد ھرگونه تغییر، و برکشیده شدن حسن روحانی1392جريان انتخابات اما  

رژيم آگاه است که ھرگونه دستکاری در ترکیب اش به فروپاشی . پايان اين افسانه محسوب می شود

 دزدان و آدمکشان و بسیجی ھا ،رژيماين ان اصلی از حفظ  از آنجا که نفع برکل دستگاه می انجامد و،

 را از طريق کار غیرقانونی و سرکوب يش آخوندھا و آقازاده ھا ھستند که ھمه چیز خوو سپاھی ھا و
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می دانند که تغییر مسیر به سوی ھرگونه تعقل و ھمگی خوب وحشیانهء ناراضیان به دست آورده اند، 

 . خواھد انجامید»غار ايران ويران کنلاي« اين  پايانساز و کار علمی مديريت جامعه، به

ظھور  ،»رای من کجاست؟«اولیهء شعار  پی بی معنا شدندر نبش سبز را، پس، اگر ج

شکی آنگاه  ، است محقق نشده ھنوزنجا که اين خواست، و از آبدانیم رژيمبنیادی خواست تغییر 

، با علم به اين  نیز حکومت و را داردر خاکستری آتش زحکم نخواھیم داشت که اين جنبش ھم اکنون

 چاره ای جز افزايش سرکوب و مشغول نگاه داشتن مردم با گرفتاری ھای ،د خوحفظبرای  موضوع و

 .  ابراز اعتراض نمی بیند و در اين مسیر می تازددرروزمره و ناتوان ساختن شان 

 به  نیزاصلاح طلبیعمر ،  جنبش خون زده و تحقیر شدهء با به مخفی گاه برگشتندر واقع، 

يا پیوستن به : خواھند ديد خود ن برابردررا  دو راه  آينده جز درپايان رسیده و اصلاح طلبان مذھبی

ار استقرار ست و يا ايستادن در صف آنان که بجای جمھوری اسلامی خوا،حکومتیان بی اعتبار و آبرو

نزديک دوران شکاف ھای عمیق در اردوی اصلاح طلبی و   لامحاله، آيندهء،و. حکومتی ايرانی اند

 .ه خواھد بودپیدايش تصفیه ھای گسترد

 

 گوھر انحلال طلب جنبش سبز

، به جای آن که ت ھا و نوشته ھا و گفتارھاشان در ساياصلاح طلبان مذھبی ھمچناناگرچه  

جنبش « بر طبل اين دورغ می کوبند که ،»طرفداران موسوی برانداز و انحلال طلب نبوده اند«بگویند 

اسم ندان گیری در چنته ندارند و فعلاً می کوشند با چیز د ديگر  اما،»سبز برانداز و انحلال طلب نیست

اعتدال « تبديل به  را اصلاح طلبیسبز را به بنفش تغییر دھند و و رنگ عوض کردن وقت بگذرانند؛

 آرزومند و د دلن فقط می توانمبدل سازند؛ کارھائی که با آن» گام به گام« و خواستاری تغییرات »طلبی

 .دن خود را گرم کنخیال پرور

 طلب خود را ھرچه بارزتر  آشکار، اکنون گوھر انحلال ای تصفیهگذشتن از مسیرجنبش سبز، با  

و ديگر سر ھیچگونه آشتی با حکومت بی قانون و تبعیض گر و سراپا فاسد مسلط بر ايران را کرده 

 .در پیله ای از سکوت و انتظار خفته انداکنون ھا  اراده  که ھمهء اين؛ ھرچندندارد

 

 لال طلبی و مديريت جنبشانح

 بجای دست روی ،يدا نبچرا» انحلال طلبان«که کار به اينجا رسیده و کشیده است،  اما اکنون 

 تا، در آن روز که ؟دو نوع جنبشی که از آنھا ياد شد بپردازند» تلفیق« به ،دست نھادن و انتظار کشیدن

 مصفا شده در  اسلامیصلاح طلبیا گندبی شک خواھد آمد و رودخانهء جنبش سبزی که ديگر از 

، به اتفاق و حادثه و  جنبشخیابان ھا جاری خواھد شد، مسئلهء مديريت و ھدايت، و حتی رھبری

 احیاناً فريبکاری ديگری از جانب رژيم موکول نشود؟

 پیوند جدائی  باور بهو اين پرسش ما را به آنچه در ابتدای مقاله يادآور شدم بر می گرداند و آن 

 .ذير انحلال طلبی با آلترناتیو سازی استناپ

 بخت  دستاگر بخواھیم دوران انتظار را به بطالت نگذرانیم، اگر نخواھیم آيندهء کشورمان را به

برای  که بسپريم به دست ھائی توانا میھن مان را که زمام امور بخواھیماگر  وو اقبال بعید بسپاريم، 

 حوادثیدر برابر می تواند ، که ن ماتنھا چارهآنگاه ، اند يدهشايسته و مجھز و تعلیم دمديريت کشور 
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کند، ساختن آلترناتیوی   قد علم ھايران شکن خارجی احملهءيا  و  سپاهھمچون کودتای سرداران فاسد

دست سکولار دموکرات است که حاکمیت را از دست اوباش و اجامر و آخوندھای جن زده گرفته و به 

  .ی سپاردمنمايندگان واقعی مردم 

در آستانهء خرداد ماھی ديگر، سبزی بھاری جنبش جوانان ايران از ھمیشه با طراوت تر بچشم 

 .   اگر باغ را اھمال ما به ويرانی نکشاند ـمی خورد
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